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   با نگاهي به بررسي حقوقي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها
  قانون اساسي ايران

 )27/02/1397،  تاريخ تصويب   20/01/1397تاريخ دريافت (

  سيروس كاظم پور
  كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و وكيل پايه يك دادگستري

 
  چكيده

مجازاتها اصلي است در واقع حامي مردم در قبال ستمگري و ستمگران و اصل قانوني بودن جرايم و 
بايد به ياد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صداي رسا و : مدافع انان در مقابل جباريت و اضافه كردم 

پرشكوه كساني را كه براي پاسداري از اين اصل و ديگر اصول ارجمند بشري گفتند و نوشتند و فرياد 
دراين مقاله سر ان ندارم تا در زمينه اين اصل و اهميت بنيادي ان بنويسم كه بسيار نوشتهاند و . » زدند 

بسيار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع كردهاند و برخي نيز ان را از مهمترين قواعد حقوق 
دقيق اين اصل به جزا دانستهاند بلكه بيشتر قصد من ان است با بررسي مختصري در زمينه مفهوم 

نمونههايي از تجاوزات قوانين عادي بر ان اشاره كنم تا مشخص شود چگونه با قوانيني به ظاهر در قالب 
اصل قانوني بودن ميتوان با مفاهيمي مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار 

م و مجازاتها به اختصار اشاره ميكنم كه ابتدا به مفهوم دقيق اصل قانوني بودن جراي. مشكل كرد 
طلبد و انگاه به برخي موارد مندرج در قوانين  عليرغم سادگي ، شناخت اين مفهوم دقت فراواني را مي

جزايي ايران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهيمي مغشوش و مبهم خدشه به اين اصل وارد 
 . اند ا كرده
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  ها در قانون اساسي اصول حاكم بر مجازات: بخش اول
پسنديده   ها در قانون اساسي كه منبعث از نظام حقوقي اسلام است و شيوه اصول حاكم بر مجازات

ها در طول  ها و فداكاري نثاري گذارد، نتيجه بسياري از جان امروزه بر آن صحه ميعقلاي عالم نيز 
تاريخ بشري است كه براي استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدليه و در راه قضاوت صورت 

ها  قوانين جزايي اصولي وجود دارد كه رعايت آن  اما بايد توجه داشت در حوزه .گرفته است
  .قضايي از آن سخن گفتيم  الت خواهد بود كه در باب امنيت فردي در حوزهعد  كننده تضمين

   :اند از نظر عبارت مهمترين اصول مورد: بند اول
  ها اصل قانوني بودن مجازات - 1 
   ها اصل تساوي مجازات - 2 
   ها اصل شخصي بودن مجازات - 3 

گردد، درصدد  بلا بيان ناشي ميقبح عقاب   ها كه از قواعدي چون قاعده اصل قانوني بودن مجازات
قانون مجازات  2  در ماده.بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست

توان جرم دانست، مگر آن كه به موجب  هيچ امري را نمي: اسلامي نيز صراحتاً اين معنا آمده است
مهم   اگر اين اصل را با دو قاعده .ن شده باشدقانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيي

ضرورت تفسير مضيق يا محدود قوانين جزايي در نظر   و نيز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي
بگيريم، توجه خواهيد كرد كه چه اطمينان و آرامشي در جامعه از بستر اين اصل و قواعد بروز و ظهور 

شود، استثنائاتي كه بر قواعدي  كه در فلسفه حقوق جزايي بحث ميهايي  به لحاظ ضرورت .خواهد كرد
شود، آنجايي است كه قبل از اجراي قانون، قانون  چون عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي وارد مي

بنابراين، قانون لاحق اگر . قانون خفيف در مورد مجرم جاري خواهد شد.تري وضع شود خفيف
و از جمله نتايج تفسير مضّيق در . تر جاري خواهد شد ون خفيفمتضمن تخفيف مجازات باشد، قان

تراشي به وسيله قياس  توان به مواردي چون تبرئه در حال شك، و منع دليل حوزه قوانين جزايي هم مي
هاي اجتماعي و  ها، ملاك عمل اين است كه افراد فارغ از موقعيت در اصل تساوي مجازات  .اشاره كرد

دهنده را نيز قانون معين  اند و علل تشديد جرم و كيفيات تخفيف بل قانون يكسانشغلي همگان در مقا
در زمان ) ع(دادخواهي اميرالمؤمنين علي  بهترين گواه اجراي اين اصل، نحوه.سازد نه موقعيت افراد مي

حكومتش است كه راجع به زره ربوده شده كه آن را در دست يك يهودي يافت، به دستگاه قضاوت 
  زيرا به حكم قوانين شكلي در نحوه. ه كرد و تسليم حكم محكمه كه به زيان او بود، گرديدمراجع
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دادرسي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر مدعي بايد براي ادعاي خود دليل اقامه كند و در غير 
د، بدون يابد و در آن محكمه نيز براساس اين اصل قضاوت گردي اين صورت با قسم منكر خاتمه مي

قضاوت در   و اهل ذمه بودن متهم او تاثيري در نحوه) ع(آنكه شخصيت خلافت علي ابن ابيطالب
ها در مقام بيان اين اصل  اصل شخصي بودن مجازات .داشته باشد) ع(بن ابيطالب حكومت عدل علي

يكان مجرم اند و اقوام و بستگان و نزد است كه تنها مرتكبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خويش
در منطق قرآني نيز هر كس مسئول و پاسخگوي اعمال خويش .قابل تعقيب و مجازات نخواهند بود

هيچ  >.و لا تزروا وازره وزر اخري و ان تدع مثقله الي حملها لايحمل منه شي و لو كان ذاقربي<است 
گري را فراخواند، كشد و اگر گرانباري براي حمل گناه خود دي كس بار گناه ديگري را بر دوش نمي

برخلاف جوامع  )18فاطر، آيه   سوره.(چيزي از آن بر دوش نخواهد گرفت هر چند از خويشان او باشد
رساندند، اين اصل  غيرمتمدن كه به دليل جرم فردي، همه بستگان و خانواده او را نيز به مجازات مي

  .دارد كاب چنين عمل ناپسندي بازميهاي مؤمن و صالح را از ارت الهي و عقلاني جوامع متمدن و انسان
  و مجازات اصل قانوني بودن جرم: بند دوم

تا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات 
مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه 

لاب كبير انق.بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت
فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، 

در اين زمان تحول . حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند
ار و نوكر مردم اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگز

بازپرسي ها در قرون وسطي در .محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند
اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در 

بر مبناي اين . مي رسيد صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران
اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي 

در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين . برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت
  . كرد متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي

اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت  - 1
مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود 

  ها در قانون اساسي اصول حاكم بر مجازات: بخش اول
پسنديده   ها در قانون اساسي كه منبعث از نظام حقوقي اسلام است و شيوه اصول حاكم بر مجازات

ها در طول  ها و فداكاري نثاري گذارد، نتيجه بسياري از جان امروزه بر آن صحه ميعقلاي عالم نيز 
تاريخ بشري است كه براي استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدليه و در راه قضاوت صورت 

ها  قوانين جزايي اصولي وجود دارد كه رعايت آن  اما بايد توجه داشت در حوزه .گرفته است
  .قضايي از آن سخن گفتيم  الت خواهد بود كه در باب امنيت فردي در حوزهعد  كننده تضمين

   :اند از نظر عبارت مهمترين اصول مورد: بند اول
  ها اصل قانوني بودن مجازات - 1 
   ها اصل تساوي مجازات - 2 
   ها اصل شخصي بودن مجازات - 3 

گردد، درصدد  بلا بيان ناشي ميقبح عقاب   ها كه از قواعدي چون قاعده اصل قانوني بودن مجازات
قانون مجازات  2  در ماده.بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست

توان جرم دانست، مگر آن كه به موجب  هيچ امري را نمي: اسلامي نيز صراحتاً اين معنا آمده است
مهم   اگر اين اصل را با دو قاعده .ن شده باشدقانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيي

ضرورت تفسير مضيق يا محدود قوانين جزايي در نظر   و نيز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي
بگيريم، توجه خواهيد كرد كه چه اطمينان و آرامشي در جامعه از بستر اين اصل و قواعد بروز و ظهور 

شود، استثنائاتي كه بر قواعدي  كه در فلسفه حقوق جزايي بحث ميهايي  به لحاظ ضرورت .خواهد كرد
شود، آنجايي است كه قبل از اجراي قانون، قانون  چون عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي وارد مي

بنابراين، قانون لاحق اگر . قانون خفيف در مورد مجرم جاري خواهد شد.تري وضع شود خفيف
و از جمله نتايج تفسير مضّيق در . تر جاري خواهد شد ون خفيفمتضمن تخفيف مجازات باشد، قان

تراشي به وسيله قياس  توان به مواردي چون تبرئه در حال شك، و منع دليل حوزه قوانين جزايي هم مي
هاي اجتماعي و  ها، ملاك عمل اين است كه افراد فارغ از موقعيت در اصل تساوي مجازات  .اشاره كرد

دهنده را نيز قانون معين  اند و علل تشديد جرم و كيفيات تخفيف بل قانون يكسانشغلي همگان در مقا
در زمان ) ع(دادخواهي اميرالمؤمنين علي  بهترين گواه اجراي اين اصل، نحوه.سازد نه موقعيت افراد مي

حكومتش است كه راجع به زره ربوده شده كه آن را در دست يك يهودي يافت، به دستگاه قضاوت 
  زيرا به حكم قوانين شكلي در نحوه. ه كرد و تسليم حكم محكمه كه به زيان او بود، گرديدمراجع
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  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11قانون اساسي و ماده  37اصل (
ن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و اصل قانوني بود - 2

قانون مجازات اسلامي،  2قانون اساسي و ماده  36اصل (قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد 
با تغيير اوضاع و شرايط و سپري شدن قرون وسطي و حلول  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11ماده  2بند 

در ايران با انقلاب مشروطيت حكام دين و دنيا مشروعيت . رنسانس به تدريج اين تفكر عالمگير شد
حاصل چنين نگرشي به .خود را در ميان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمين آمد

ردم خواهان عدالتخانه و اجراي قانون شدند، اختيارات صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد كه م
گرچه پايين آمدن از عرش كبريايي براي . حكام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد

طبقات ممتازه بسيار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدي باقر بقال، نماينده مردم در مجلس شورا را 
ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجاميد و از ميان آن همه اختلاف برنمي تابيدند و نتيجه اين درگيري 

رهبران انقلاب، رضاخان ميرپنج با دست مردم و بيگانه و بخشي از روحانيون به حكومت رسيد و به 
سال با بي رحمي و ديكتاتوري سبعانه بر گورستاني حكومت راند اما اين شكست ها مطالبات  20مدت 

حلاوت . دتي متوقف كرد ولي هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشي قرار نگرفتمردم را براي م
و زيبايي مبارزات به حدي بود كه مردم ايران براي به دست آوردن آزادي و تثبيت حقوق خود و 
تحديد وظايف حاكمان به مبارزه جانكاهي ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پاي مي 

سانس و آغاز انقلاب مشروطيت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار عصر رن. فشارند
  قسمتي از آثار آن كار بزرگ كه در معناي عام . گرانبار آن دير يا زود به ثمر خواهد نشست

  اصل قانوني بودن جرم و مجازات و محاكم قانوني : بخش دوم
... هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و تساوي حقوق مردم و نفي هرگونه تبعيض، صرف نظر از - 1

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 2و  1قانون اساسي و ماده  19اصل (
حمايت قانون از تمام مردم و برخورداري آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي  - 2

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12و  7قانون اساسي و ماده  20اصل (و فرهنگي 
اصل (ري از هرگونه تعرض به جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دين اشخاص جلوگي - 3
  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12قانون اساسي و ماده  22

ممنوعيت تفتيش عقيده؛ هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد  - 4
  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12ماده قانون اساسي و  23اصل . (يا مجبور به افشاي عقيده كرد



13
97

هار 
م- ب

نج
ره پ

شما
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

79

  

حرمت آزادي بيان و عقيده؛ از حقوق مسلم و ترديد ناپذير آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه  - 5
اعلاميه  11قانون اساسي و ماده  20و اصل سوم و اصل  7بند . (تفكر، حق آزادي بيان و عقيده است

  )جهاني حقوق بشر
اندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي ممنوعيت دولت ها از بازرسي و نرس - 6

مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در 
  .اعلاميه حقوق بشر 12قانون اساسي و ماده  25امور مردم به موجب اصل 

اعلاميه جهاني  20قانون اساسي و ماده  26آزادي كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل  - 7
  .حقوق بشر به رسميت شناخته شده است

قانون  27حق راهپيمايي؛ اين حق از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم بوده كه به موجب اصل  - 8
البته راهپيمايي با سلاح . اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده 20ماده  1اساسي و بند 
در صورتي كه از مراجع قانوني اجازه راهپيمايي گرفته نشده باشد، راهپيمايي غيرمجاز  .ممنوع است

بوده و نه غيرقانوني، زيرا مشروعيت راهپيمايي را اصل فوق به رسميت شناخته، ماموران انتظامي مكلف 
  .به جلوگيري از هرگونه تعرض به راهپيمايان هستند

ازداشت مي شود كه دلايل ارتكاب بزه از ناحيه متهم ممنوعيت دستگيري اشخاص؛ فرد وقتي ب - 9
ساعت بايد متهم را در اختيار مقامات قضايي  24ماموران انتظامي حداكثر ظرف . محرز و مسلم باشد

ساعت كتباً به وي تفهيم اتهام كرده و دلايل  24قرار داده و مقامات قضايي نيز مكلفند حداكثر ظرف 
در اسرع وقت پرونده را در اختيار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از اين آن را به متهم تفهيم كنند و 

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 9قانون اساسي و ماده  32اصل . (امر مجازات خواهد شد
حق استفاده از وكيل؛ هر متهمي كه اتهامي بر او وارد مي شود حق دارد از وكيل مورد اعتماد  -10

و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسي بوده و حتي با وضع قانون نمي  خود بهره گيرد، اين حق عام
اعلاميه جهاني حقوق  11و  10قانون اساسي و مواد  35و  9اصل . (توان اين حق را از مردم سلب كرد

قانون آيين دادرسي كيفري كه حضور وكيل را در بعضي از موارد  128بنابراين، تبصره ذيل ماده ) بشر
ازه دادگاه كرده، مغاير با قانون اساسي بوده و به لحاظ تحديد حقوق مسلم متهم به استناد منوط به اج

اضافه مي كند كه قضات حق تحميل وكيل يا . قانون اساسي از درجه اعتبار ساقط است 9اصل 
عقد وكالت صرفاً بين وكيل و موكل منعقد مي . ممنوعيت استفاده از وكيل موردنظر متهم را ندارند

  .د و احتياج به تنفيذ مقامات قضايي نداردشو

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11قانون اساسي و ماده  37اصل (
ن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و اصل قانوني بود - 2

قانون مجازات اسلامي،  2قانون اساسي و ماده  36اصل (قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد 
با تغيير اوضاع و شرايط و سپري شدن قرون وسطي و حلول  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11ماده  2بند 

در ايران با انقلاب مشروطيت حكام دين و دنيا مشروعيت . رنسانس به تدريج اين تفكر عالمگير شد
حاصل چنين نگرشي به .خود را در ميان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمين آمد

ردم خواهان عدالتخانه و اجراي قانون شدند، اختيارات صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد كه م
گرچه پايين آمدن از عرش كبريايي براي . حكام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد

طبقات ممتازه بسيار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدي باقر بقال، نماينده مردم در مجلس شورا را 
ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجاميد و از ميان آن همه اختلاف برنمي تابيدند و نتيجه اين درگيري 

رهبران انقلاب، رضاخان ميرپنج با دست مردم و بيگانه و بخشي از روحانيون به حكومت رسيد و به 
سال با بي رحمي و ديكتاتوري سبعانه بر گورستاني حكومت راند اما اين شكست ها مطالبات  20مدت 

حلاوت . دتي متوقف كرد ولي هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشي قرار نگرفتمردم را براي م
و زيبايي مبارزات به حدي بود كه مردم ايران براي به دست آوردن آزادي و تثبيت حقوق خود و 
تحديد وظايف حاكمان به مبارزه جانكاهي ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پاي مي 

سانس و آغاز انقلاب مشروطيت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار عصر رن. فشارند
  قسمتي از آثار آن كار بزرگ كه در معناي عام . گرانبار آن دير يا زود به ثمر خواهد نشست

  اصل قانوني بودن جرم و مجازات و محاكم قانوني : بخش دوم
... هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و تساوي حقوق مردم و نفي هرگونه تبعيض، صرف نظر از - 1

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 2و  1قانون اساسي و ماده  19اصل (
حمايت قانون از تمام مردم و برخورداري آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي  - 2

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12و  7قانون اساسي و ماده  20اصل (و فرهنگي 
اصل (ري از هرگونه تعرض به جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دين اشخاص جلوگي - 3
  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12قانون اساسي و ماده  22

ممنوعيت تفتيش عقيده؛ هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد  - 4
  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 12ماده قانون اساسي و  23اصل . (يا مجبور به افشاي عقيده كرد



13
97

هار 
م- ب

نج
ره پ

شما
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

80

حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجراي آن بايد صرفاً از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون  -11
بنابراين رسيدگي به جرايم مردم در ) اعلاميه جهاني حقوق بشر 10قانون اساسي و ماده  36اصل . (باشد

جرايم عمومي ماموران انتظامي، نظامي در دادسرا و دادگاه  دادسرا و دادگاه هاي نظامي و رسيدگي به
قانون  172و  159اصول . (هاي نظامي مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانوني ندارد

  ) اساسي
اصل برائت؛ همان طوري كه ذكر شد در قرون وسطي و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر  -12

و او بايد بي گناهي خود را ثابت مي كرد، اين رويه وحشيانه و مجرميت فرد دستگير شده بوده 
قانون اساسي  37اصل (خطرناك در دنياي نوين منسوخ شده و همه حق دارند كه بي گناه فرض شوند 

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11و ماده 
شخص  اجبار. ممنوعيت شكنجه؛ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است -13

. به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است
اعلاميه جهاني  15قانون اساسي و ماده  38اصل . (متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود

  )حقوق بشر
ممنوعيت هتك حرمت زنداني؛ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير،  -14

قانون  39اصل (بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است 
در احكام اسلامي داريم كه نمي توان به بدترين جنايتكار ). اعلاميه جهاني حقوق بشر 15اساسي و ماده 

  .كوچك ترين اهانتي كرده يا حتي تلنگري بر او وارد كردمحكوم 
قبح عقاب بلابيان؛ قبلاً در مورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات ذكري كرديم اما علت ذكر  -15

سال پيش به اين امر توجه شده و حال آنكه  1400اين مورد توجه به احكام متعالي اسلام بوده كه در 
به نظر مي رسد . زات بعد از انقلاب كبير فرانسه به رسميت شناخته شداصل قانوني بودن جرم و مجا

  .مر را به شرح زير ممنوع كرده استشارع مقدس اسلام دو ا
نمي توان فعل ارتكابي اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم  -الف 

قانون  36ودن جرم و مجازات، اصل اصل قانوني ب. (شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد
  )قانون مجازات اسلامي 2اساسي و ماده 

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل  -ب
  ). اعلاميه جهاني حقوق بشر 11ماده  2قانون اساسي، بند  169اصل (مجازات نيست 
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، بي طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم برخورداري از دادگاه عادلانه -16
برخورداري از دادگاه هاي بي طرف و عادلانه است كه به دور از پيش داوري هاي شخص قاضي 

البته نمي توان مشخصات دادگاه هاي . تشكيل و بي طرفانه در مورد متهم رسيدگي و صدور حكم كند
ح كرد، كوتاه سخن آنكه رعايت كليه حقوق متهم به شرح عادلانه و بي طرف را در اين مقال تشري

اعلاميه  10قانون اساسي و ماده  34اصل . (بندهاي شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است
  )جهاني حقوق بشر

نزديك به صدسال از انقلاب مشروطه مي گذرد، بانيان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجراي قانون و 
ستم شاه و حكام و حكمفرمايان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بين رهبران  رهايي از ظلم و

انقلاب را ... مشروطه و تنگ نظري ها، خودخواهي ها، استبداد ديرپا، عدم رعايت حقوق ديگران و
يقين دارم راه آينده بر رعايت حقوق فوق استوار است، روزي . متوقف و تا مدتي از مسير خارج كرد

هيچ كس به لحاظ ابراز عقيده تحت تعقيب قرار نگيرد، وقتي فردي مورد تعقيب واقع مي شود كه كه 
در دادرسي از زمان احضار تا . مرتكب جرم شده و قانون براي عمل او مجازات تعيين كرده باشد

ازد محاكمه و صدور حكم كليه موازين قانوني رعايت شود، متهم با آزادي كامل به انتخاب وكيل بپرد
قطعاً وجدان عمومي جامعه صدور . و متهم در دادگاهي بي طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گيرد

  .چنين حكمي را گردن خواهد نهاد
  مجازات بودن قانوني بااصل آن مقايسه و بلابيان عقاب قبح قاعده: بخش سوم

 اصل با قاعده اين. رود مي شمار به اصوليان و فقيهان نزد مسلم قواعد از  بلابيان عقاب قبح قاعده

 امامي فقيهان بيشتر نظر با برداشت اين.است مقايسه قابل معاصر حقوق در « مجازات بودن قانوني

 مجازات كه چرا ;است مكلف به وصول بر متوقف شرعي، تكليف تنجز آنان نظر به .نيست منطبق

 در رفته كار به بيان لذا و است قبيح و زشت عقلا باشد، نداشته آگاهي قانون تشريع بر كه شخصي

 سوي از واصله احاديث و روايات ميان از عقلي حكم اين بر و اند كرده تفسير اصل و بيان بر را قاعده

 مردي پرسيدم باقر امام ازد گوي مسلم بن محمد هآنك جمله از .اند نموده اقامه شواهدي ديني پيشوايان

 به شده، رباخواري و زنا و خمر شرب مرتكب آن از پس و است پذيرفته او و ايم خوانده اسلام به را

 پاسخ در امام گردد؟ مي جاري او بر حد آيا ;است نشده بيان او براي اسلامي احكام آنكه خاطر

 آمده ديگر حديث در نيز و است حرام اعمال اين دانسته مي كه شود اثبات آنكه مگر خير، :فرمود

 .بود شده خمر شرب مرتكب كه آوردند را مردي ابوبكر زمان در :فرمود صادق امام كه است

حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجراي آن بايد صرفاً از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون  -11
بنابراين رسيدگي به جرايم مردم در ) اعلاميه جهاني حقوق بشر 10قانون اساسي و ماده  36اصل . (باشد

جرايم عمومي ماموران انتظامي، نظامي در دادسرا و دادگاه  دادسرا و دادگاه هاي نظامي و رسيدگي به
قانون  172و  159اصول . (هاي نظامي مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانوني ندارد

  ) اساسي
اصل برائت؛ همان طوري كه ذكر شد در قرون وسطي و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر  -12

و او بايد بي گناهي خود را ثابت مي كرد، اين رويه وحشيانه و مجرميت فرد دستگير شده بوده 
قانون اساسي  37اصل (خطرناك در دنياي نوين منسوخ شده و همه حق دارند كه بي گناه فرض شوند 

  )اعلاميه جهاني حقوق بشر 11و ماده 
شخص  اجبار. ممنوعيت شكنجه؛ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است -13

. به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است
اعلاميه جهاني  15قانون اساسي و ماده  38اصل . (متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود

  )حقوق بشر
ممنوعيت هتك حرمت زنداني؛ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير،  -14

قانون  39اصل (بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است 
در احكام اسلامي داريم كه نمي توان به بدترين جنايتكار ). اعلاميه جهاني حقوق بشر 15اساسي و ماده 

  .كوچك ترين اهانتي كرده يا حتي تلنگري بر او وارد كردمحكوم 
قبح عقاب بلابيان؛ قبلاً در مورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات ذكري كرديم اما علت ذكر  -15

سال پيش به اين امر توجه شده و حال آنكه  1400اين مورد توجه به احكام متعالي اسلام بوده كه در 
به نظر مي رسد . زات بعد از انقلاب كبير فرانسه به رسميت شناخته شداصل قانوني بودن جرم و مجا

  .مر را به شرح زير ممنوع كرده استشارع مقدس اسلام دو ا
نمي توان فعل ارتكابي اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم  -الف 

قانون  36ودن جرم و مجازات، اصل اصل قانوني ب. (شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد
  )قانون مجازات اسلامي 2اساسي و ماده 

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل  -ب
  ). اعلاميه جهاني حقوق بشر 11ماده  2قانون اساسي، بند  169اصل (مجازات نيست 
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 مرتكب است، حرام عمل اين آنكه وجود با چرا :پرسيد ابوبكر كرد، اقرار ابوبكر نزد مزبور شخص

 خليفه .كردم نمي كاري چنين دانستم مي اگر و نبودم آگاه آن حرمت بر من كه :داد پاسخ شدي؟

 عليحضرت  نزد را قضيه .است مشكلي مسئله :گفت عمر .كرد مشورت عمر با و شد حيران

 بگردانيد، انصار و مهاجران مجالس به و كنيد او همراه صشخصي :فرمود حضرت آن .آوردند

 است، شده تلاوت خمر حرمت به مربوط آيه مرتكب، شخص براي كه داد گواهي كسي چنانچه

 گواهي كسي چون و شد عمل راي همين  سازيدض رهايش صورت اين غير در و كنيد مجازاتش

  . ندساخت رهايش نداد
   قاعده فقهي مستندات: بند اول

 و عقاب معتقدند كه معني بدين دانند مي عقلي را قاعده اين فقها شد، گفته كه همانطور عقل دليل
 واصل بياني مرتكب شخص براي تشريع مقام سوي از كه فعلي ترك يا و فعل به  نسبت مؤاخذه

 ما .افعال قبح و حسن بودن ذاتي نظريه بر است مبتني مساله اين كه دانست بايد .است قبيح نگرديده،

 و ايم نموده تنقيح لازم حد در را نزاع محل و بحث اين موضوع دوم، دفتر فقه، اصول كتاب در
 و عقلي قبح و حسن موضوع اسلامي، عقلي دانش در مباحث ترين اصلي و مهمترين از كه معتقديم

 خواهيم نمي اينجا در .باشد مي عقليه مستقلات مباحث و شرعيه احكام استنباط در عقل بودن دليل

 راه فرا را عقل حكم بخواهيم چنانچه كه دانيم مي ضروري را نكته اين ذكر اجمالا ولي كنيم، تكرار

 از عقلا و گردد محسوب عقليه مستقلات از عقلي، گزاره يك بايستي دهيم، قرار شرعي حكم اثبات

 تعليمات و رسوم و عادات و فرهنگ گونه هر از نظر قطع با هستند، خردمند و عاقل كه جهت آن

 بر چنانچه و خوب عمل آن گويند، آفرين عملي ارتكاب بر عقلا، چنانچه  .نمايند حكم آن بر اديان،

 با عقل حكم آوردن دست به از پس .است بد و زشت عمل آن گويند، نفرين آفرين نه آن ارتكاب

   .نماييم مي استنباط را شرعي حكم الشرع به حكم العقل به حكم كلما ملازمه قاعده كبراي پيوست
 اساس بر بد و خوب كارهاي بيشتر .است ظلم قبح و عدل حسن عقلي، مستقل احكام از يكي

 كارهايي چون ;شد خواهند بدي يا و خوبي به محكوم ظلم و عدل عنوان صدق با آن عدم و انطباق

 مثلا .يابند مي را خود حكم عدل، و ظلم صدق فرض در و نيستند بد يا و خوب عقلي نظر از ذاتا

 از بعضي در است ممكن حال عين در ولي باشند، مي قبح و حسن مقتضي چه اگر كذب، و صدق

 و فتنه موجب كه صدقي مثل گردند متصف خود مقتضاي خلاف به شرايطي وجود خاطر به فروض
 نخواهند قبح به متصف گردد مي جاني خطر مانع كه كذبي و حسن به متصف گمان بي گردد، آشوب
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 كه فعلي ترك يا و فعل بر مؤاخذه و عقاب باشد نمي منطبق آنها بر ظلم و عدل عناوين كه چرا ;بود

 است ظلم مصاديق از نشده، واصل آن داشتن مجازات و ممنوعيت مورد در بيان گونه هيچ مرتكب به

 مرحوم .گويند مي نفرين او بر و دانند مي ستمگر را گر مجازات خردمندان، و است زشت و قبيح لذا و

 الظلم مصاديق اوضح من الواصل، الغير التكليف  مخالفه علي العقاب ان» :گويد مي خويي االله آيت

 ستم مصاديق ترين واضح از نشده واصل مرتكب به كه تكليفي با مخالفت به نسبت كردن مجازات

 تقرير همين به بازگشت البته كه شده بيان ديگري گونه به گاهي پيشين فقيهان عبارت در است

 خواستن ندارد، آن بر آگاهي كه كسي به تكليف ساختن متوجه» :گويد مي حلي علامه .كند مي

 مخالف نظريه   .تاس قبيح تكليفي چنين و است لايطاق ما تكليف اصطلاح به و توان از خارج امري

 فقه اصول درس هاي دستنوشته در است شده واقع ترديد مورد قاعده اين بودن عقلي اخير، قرن در

 كه كند حاصل اطمينان بررسي و فحص از پس مكلف فرد گاه هر كه است آمده چنين والد مرحوم

 شخصي چنين عقاب و ندارد تكليفي گونه هيچ گمان بي است، ننموده تكليف او بر را امري خداوند

 هم باز بدهد، را خويش به وصول عدم و تكليف وجود احتمال چنانچه و است قبيح خطا، فرض در

 اين پذيرش شدن سهل و تبيين براي است الهي منويات امتثال و خواسته تامين عقل حكم مقتضاي

 سالهاي در نظريه همين .كشاند مي تفصيل به را بحث آن نقل كه اند شده متمسك دلايلي به مساله

 كه معتقدند ايشان است گرديده مطرح ديگري بيان با  صدر باقر محمد سيد االله آيت كلمات در اخير

 و هستند خداوند نواهي و اوامر از اطاعت به مكلف آنان يعني .دارد الطاعه حق بندگان بر خداوند
 .باشند مي انجام به موظف نيز محتمل تكاليف به نسبت خداوند بندگان كه است آن رابطه اين مقتضاي

 بان  الطاعه حق مسلك اي  المسلك هذا في نؤمن نحن و است زير شرح به ايشان عبارت متن

 لو و الواصله التكاليف مطلق تشمل بل المقطوعه بالتكاليف تختص لا تعالي الله الثابته الذاتيه المولويه

 ما العقل بحكم الاشتغال اصاله هي الاوليه فالقاعده عليه و ...العملي العقل مدركات من هذاء و احتمالا

 تكاليف به اختصاص است، ثابت خداوند براي كه ذاتيه مولويت كه معتقديم  الطاعه حق مسلك بر

 و شود مي نيز باشد، داشته وجود آن احتمال چند هر واصله تكاليف مطلق شامل بلكه ندارد، مقطوعه
 در فوق بيان رسد، مي نظر به البته. است اشتغال اوليه قاعده بنابراين .است عملي عقل مدركات از اين

 تشريعات مورد در افراد اطاعت ولي است موجه و منطقي خداوند با انسان رابطه و الهي احكام مورد

 مورد در اطاعت وظيفه كه چرا ;گردد واصل آنان به كه داد اختصاص تكاليفي به توان مي را عرفيه

 قراردادي عرفيه تشريعات مورد در ولي است، واقعي و ذاتي بلكه نيست، قراردادي و جعلي خداوند

 مرتكب است، حرام عمل اين آنكه وجود با چرا :پرسيد ابوبكر كرد، اقرار ابوبكر نزد مزبور شخص

 خليفه .كردم نمي كاري چنين دانستم مي اگر و نبودم آگاه آن حرمت بر من كه :داد پاسخ شدي؟

 عليحضرت  نزد را قضيه .است مشكلي مسئله :گفت عمر .كرد مشورت عمر با و شد حيران

 بگردانيد، انصار و مهاجران مجالس به و كنيد او همراه صشخصي :فرمود حضرت آن .آوردند

 است، شده تلاوت خمر حرمت به مربوط آيه مرتكب، شخص براي كه داد گواهي كسي چنانچه

 گواهي كسي چون و شد عمل راي همين  سازيدض رهايش صورت اين غير در و كنيد مجازاتش

  . ندساخت رهايش نداد
   قاعده فقهي مستندات: بند اول

 و عقاب معتقدند كه معني بدين دانند مي عقلي را قاعده اين فقها شد، گفته كه همانطور عقل دليل
 واصل بياني مرتكب شخص براي تشريع مقام سوي از كه فعلي ترك يا و فعل به  نسبت مؤاخذه

 ما .افعال قبح و حسن بودن ذاتي نظريه بر است مبتني مساله اين كه دانست بايد .است قبيح نگرديده،

 و ايم نموده تنقيح لازم حد در را نزاع محل و بحث اين موضوع دوم، دفتر فقه، اصول كتاب در
 و عقلي قبح و حسن موضوع اسلامي، عقلي دانش در مباحث ترين اصلي و مهمترين از كه معتقديم

 خواهيم نمي اينجا در .باشد مي عقليه مستقلات مباحث و شرعيه احكام استنباط در عقل بودن دليل

 راه فرا را عقل حكم بخواهيم چنانچه كه دانيم مي ضروري را نكته اين ذكر اجمالا ولي كنيم، تكرار

 از عقلا و گردد محسوب عقليه مستقلات از عقلي، گزاره يك بايستي دهيم، قرار شرعي حكم اثبات

 تعليمات و رسوم و عادات و فرهنگ گونه هر از نظر قطع با هستند، خردمند و عاقل كه جهت آن

 بر چنانچه و خوب عمل آن گويند، آفرين عملي ارتكاب بر عقلا، چنانچه  .نمايند حكم آن بر اديان،

 با عقل حكم آوردن دست به از پس .است بد و زشت عمل آن گويند، نفرين آفرين نه آن ارتكاب

   .نماييم مي استنباط را شرعي حكم الشرع به حكم العقل به حكم كلما ملازمه قاعده كبراي پيوست
 اساس بر بد و خوب كارهاي بيشتر .است ظلم قبح و عدل حسن عقلي، مستقل احكام از يكي

 كارهايي چون ;شد خواهند بدي يا و خوبي به محكوم ظلم و عدل عنوان صدق با آن عدم و انطباق

 مثلا .يابند مي را خود حكم عدل، و ظلم صدق فرض در و نيستند بد يا و خوب عقلي نظر از ذاتا

 از بعضي در است ممكن حال عين در ولي باشند، مي قبح و حسن مقتضي چه اگر كذب، و صدق

 و فتنه موجب كه صدقي مثل گردند متصف خود مقتضاي خلاف به شرايطي وجود خاطر به فروض
 نخواهند قبح به متصف گردد مي جاني خطر مانع كه كذبي و حسن به متصف گمان بي گردد، آشوب
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   .بود خواهد قرارداد و وضع حدود به وابسته لذا و است
 تاييد در اصوليين ولي .است عقلي قواعد از قاعده اين شد، اشاره قبلا كه گونه همان نقلي لايل

 به .اند كرده اصطلاح شرعيه برائت اصل را آن مفاد و اند نموده تمسك نيز نقلي دلايل به عقل حكم

 بر و است مباح نشده، وارد آن مورد در حكمي كه مادام فعلي هر ترك يا انجام اصل، اين موجب

 اصول سوم دفتر در را اصل اين نقلي دلايل ما .باشد نمي مترتب مجازات و مؤاخذه آن انجام يا ترك

 را كس هيچ كه است آن اصل اين مقتضاي .نمايند مراجعه توانند مي خوانندگان ;ايم آورده فقه

   .نمود مجازات است، نشده واصل افراد به آن ممنوعيت كه جرمي به توان نمي
  گيري  نتيجه

به اصل قانوني  قانونگذار موارد محدودي كه به عنوان نمونه مطرح شد به نظر من نشان از بيتوجهي 
استعمال الفاظ مبهم ، غيرشفاف و مستعد تفسيرهاي گوناگون كه از . بودن جرايم و مجازاتهاست 

طرفي مخاطبان قانون را دچار سردرگمي ميكند و از سوي ديگر حربهاي در اختيار دادگاهها قرار 
اديهاي اساسي مندرج ميدهد تا به سليقه خود اين الفاظ و جملات را تفسير كنند موجب محدوديت از

در قانون اساسي براي افراد ملت و ايجاد لطمه و اسيبپذيري انها در قبال حتي گاه كوچكترين مسايلي 
است كه در شرايط عادي نميتوانند در دايره جرم قرار گيرند و از سوي ديگر اگر دادگاهها را در انجام 

كنندهاي خواهد شد كه عدالت را  نگران چنين تفاسيري مطلقا ازاد گذاشت ، قطعا موجب صدور اراي
دستخوش اسيب و خدشه ميكند و كم كم استبداد دادگاهي را حاكم بر مردم مينمايد ، هر چند 

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اصل . دادگاهها خود تمايلي به اين استبداد نداشته باشند 
كرد و اين ممكن نيست مگر با تدوين  خدشهناپذيري است كه بايد با دقت و مراقبت از ان صيانت

قوانيني روشن ، صريح ، شفاف و بدون ابهام ان هم در محدوده حفظ و حرمت اصول قانون اساسي و 
حقوق ملت و محدود ساختن جرمانگاريهاي بيدليل و مجازاتهاي بيفايده كه ثمره ان تنها مايوس كردن 

تي در حد يك ارمان بلكه در اندازه يك نياز مردم از اجراي عدالتي ارماني است كه اگر لااقل ح
  .واقعي به ان توجه نشود عواقبي بس سهمگين خواهد داشت 
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  منابع و مĤخذ
 17 مساله الطهاره، كتاب الخلاف، حسن، محمدبن طوسي، .1

   زاده حسن حسن تصحيح با حلي، علامه الاعتقاد، تجريد شرح في المراد كشف.2
المللي، دايره المعارف  اردبيلي، محمد علي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان كيفري بين.3

  1392علوم جنايي، تهران، نشر ميزان، 
الملل، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و چهارم،  اردلان، اسعد، سلاح شيميايي و حقوق بين.4

  1389، 4شماره 
  1394ه مرتضي كلانتريان، تهران، نشر آگه، تروپه، ميشل، فلسفه حقوقي، ترجم.5
حق پرست، ميثم، مداخله بردوستانه در پرتو اصل مسئوليت حمايت با نگرش اجمالي بر موضوع .6

  1395، 43سوريه، نشريه كانون وكلاي دادگستري، شماره 
فرا  خان احمد بيگي، سمانه، تاثير سياست آمريكا و اروپا در قبال بحران سوريه بر اختلافات.7

  آتلانتيك، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هفتم
 

  
 
  
  

   .بود خواهد قرارداد و وضع حدود به وابسته لذا و است
 تاييد در اصوليين ولي .است عقلي قواعد از قاعده اين شد، اشاره قبلا كه گونه همان نقلي لايل

 به .اند كرده اصطلاح شرعيه برائت اصل را آن مفاد و اند نموده تمسك نيز نقلي دلايل به عقل حكم

 بر و است مباح نشده، وارد آن مورد در حكمي كه مادام فعلي هر ترك يا انجام اصل، اين موجب

 اصول سوم دفتر در را اصل اين نقلي دلايل ما .باشد نمي مترتب مجازات و مؤاخذه آن انجام يا ترك

 را كس هيچ كه است آن اصل اين مقتضاي .نمايند مراجعه توانند مي خوانندگان ;ايم آورده فقه

   .نمود مجازات است، نشده واصل افراد به آن ممنوعيت كه جرمي به توان نمي
  گيري  نتيجه

به اصل قانوني  قانونگذار موارد محدودي كه به عنوان نمونه مطرح شد به نظر من نشان از بيتوجهي 
استعمال الفاظ مبهم ، غيرشفاف و مستعد تفسيرهاي گوناگون كه از . بودن جرايم و مجازاتهاست 

طرفي مخاطبان قانون را دچار سردرگمي ميكند و از سوي ديگر حربهاي در اختيار دادگاهها قرار 
اديهاي اساسي مندرج ميدهد تا به سليقه خود اين الفاظ و جملات را تفسير كنند موجب محدوديت از

در قانون اساسي براي افراد ملت و ايجاد لطمه و اسيبپذيري انها در قبال حتي گاه كوچكترين مسايلي 
است كه در شرايط عادي نميتوانند در دايره جرم قرار گيرند و از سوي ديگر اگر دادگاهها را در انجام 

كنندهاي خواهد شد كه عدالت را  نگران چنين تفاسيري مطلقا ازاد گذاشت ، قطعا موجب صدور اراي
دستخوش اسيب و خدشه ميكند و كم كم استبداد دادگاهي را حاكم بر مردم مينمايد ، هر چند 

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اصل . دادگاهها خود تمايلي به اين استبداد نداشته باشند 
كرد و اين ممكن نيست مگر با تدوين  خدشهناپذيري است كه بايد با دقت و مراقبت از ان صيانت

قوانيني روشن ، صريح ، شفاف و بدون ابهام ان هم در محدوده حفظ و حرمت اصول قانون اساسي و 
حقوق ملت و محدود ساختن جرمانگاريهاي بيدليل و مجازاتهاي بيفايده كه ثمره ان تنها مايوس كردن 

تي در حد يك ارمان بلكه در اندازه يك نياز مردم از اجراي عدالتي ارماني است كه اگر لااقل ح
  .واقعي به ان توجه نشود عواقبي بس سهمگين خواهد داشت 
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